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شما به عنوان داستان نویسی که در نخستین کتابش فر

علاقه ای به واقعیت نشــان نمی دهد و داستان هایش پر 

از عناصر فراواقعی و خیالی است، چگونه سوژه هایتان را پیدا 

می کنید؟

این طبیعی است که هر نویسنده ای دنیا را به شکلی 

با تخیل خودش    ببیند و سعی کند سوژه هایش را

خلق کند؛ تخیلی که از تجربه زیسته نویسنده تغذیه 

می کند. هرچه این تجربه زیسته غنی تر 

باشد، خلق داستان متفاوت بهتر اتفاق 

می افتد. حالا نویسنده ای تجربه هایش 

را در قالبی به اسم واقعیت و یکی مثل من 

در قالبی به اسم فانتزی ارائه می دهد.

من سعی می کنم خمیرمایه داستان هایم 

را با تجربه زیسته خودم هماهنگ کنم و با 

سبک خودم آن را ارائه دهم.

 موجــودات غیرعــادی حضــور پررنگی

در داستان های شما دارند؛ از خروسی شیطانی 

تا گیاهی جادویی و ماهی ای که از حنجره اش 

موسیقی غم انگیز بیرون می آید. آیا منبع شما 

برای آفرینش این موجــودات را باید در میان 

افسانه ها و اساطیر جست یا خاستگاهی دیگر 

دارد؟

گاهی در داستان هایم، گذشته از تخیل،

شخصیت های اسطوره ای و افسانه ای 

و نمادها را تا جایی که شناخت داشته ام،

ای  به گونه  ام، ولــی نه  ــرده  استفاده کـ

ای  های اســطــوره  که همان شخصیت 

و افسانه ای را از قصه ها بیرون بکشم و در داستان هایم 

بیاورم. بیشتر، از آن ها الهام گرفته ام یا سعی کرده ام 

اقتباس و بازتولیدشان کنم و بیش از آن کوشیده ام 

تا موجودات جدیدتری را در داستان هایم به کار بگیرم.

فکر می کنم استفاده از این ظرفیت ها می تواند باعث 

بکرترشدن فضای داستان شود.

 زمینه دو داستان ابتدایی مجموعه، روستاست و اتفاقا

یکی از آن ها (داستان «خروس بی محل») جزو کارهای برتر 

شما به شــمار می رود. بااین حال، به نظر می رسد شناخت 

نویسنده از روستا به قدر کافی نیســت؛ مثلا گویش آدم ها 

ربط چندانی به این محیط پیدا نمی کند یا دغدغه کارکردن 

زن در آرایشگاه، بیشتر محیطی شــهری را تداعی می کند. 

دلیل پرداختن شما به زمینه و فضایی که آشنایی کافی با آن 

ندارید، چیست؟

من با محیط روستا ناآشنا نیستم و اگر آن 

را نمی شناختم، در باره اش نمی نوشتم. اما 

درباره اینکه چرا این طور به چنین محیطی 

پرداختم، می توانم دلایل زیادی را بیان 

کنم؛ اول اینکه اگر به بافت روستاهای 

امروز توجه کنیم، می بینیم هم از فناوری 

رایج در شهر استفاده می کنند و هم زبان 

و گویششان خیلی متفاوت از گذشته شده 

است. از طرفی، حتما نباید زبان و گویش 

ــرای آن به کار برد. ما امروز  ب خاصی را 

نمی توانیم آن چنان فرقی بین روستا و شهر 

قائل شویم و شاید این پیش فرضی اشتباه 

باشد که فکر کنیم اگر داستان در روستا 

می گذرد، زبان و گویش یا فضای خاصی 

باید داشته باشد. پس اگر داستان های 

من در دنیای رئال هم رخ می داد، چنین 

فضایی دور از واقعیت نبود و فکر می کنم 

اند همسو  داستان های کتاب توانسته 

ــای محیط روستا  واقعیت این روزه   با

باشند. از طرف دیگر، باید به نیاز داستان 

و بستری که در آن رخ می دهد، توجه کنیم. نویسنده 

به خصوص در داستان کوتاه سعی می کند تا جایی 

به فضا و موقعیت بها بدهد که در پیشبرد داستان 

کمک کند. او گاهی به همان جزئیات کم بسنده 

می کند و به اصل قصه می پردازد. درنهایت، همان طور 

که اشاره کردم، مکان ها و روستاهایی که من انتخاب 

کردم، واقعی نیستند و در این روستاهای تخیلی من 

به عنوان نویسنده می توانم لهجه یا فضای خاصی 

را با تلفیق واقعیت ایجاد کنم. اما اگر از فلان روستا 

بردم، باید تا جایی  یا فلان مکان مشخص نام می 

که می توانستم، به واقعیت وفادار می ماندم.

 یکی از آســیب های داستان نویســی زنان در ایران

غلبه دغدغه های فمینیســتی بر جذابیت های داســتانی 

و درنتیجه، نبــود پرداخت بســزا در خیلی از آثار اســت، 

اما شــما به ایــن دام نیفتاده اید. آیــا این امــر آگاهانه 

بوده است؟

من هم زنم و مثل بقیه زن ها خیلی از دغدغه های 

رایج را دارم. فقط سعی کرده ام از زاویه جدیدی به این 

دغدغه ها نگاه کنم و از کلیشه های مرسوم به نوعی 

فاصله بگیرم. نگاه زن محور در اصل بد نیست، اما 

مثل هر چیز دیگری اگر به افراط برسد، ممکن است 

با آن زاویه پیدا کنم.

 هفت مورد از ۱۰داستان کتابتان با دیدگاه اول شخصی

روایت شده که راوی آن بر خلاف جنسیت نویسنده، مرد است. 

دلیل دوری تان از راویان زن چیست، درحالی که شناخت یک 

زن نویسنده از شخصیت های زن می تواند بیشتر باشد؟

در انتخاب زاویه دید، بیشتر از هر چیز به این توجه 

دارم که موضوع داستان را با چه زاویه دیدی می شود 

بیان کرد. طبیعتا هر موضوعی زاویه دیدی را می طلبد 

که امکانات بهتری برای بیان داستان فراهم کند،

اما اینکه چرا شخصیت های اصلی داستان هایم 

برخلاف جنسیت خودم هستند، برای من دغدغه 

و چیز عجیب وغریبی نیست. دلیل خاصی هم ندارم 

که چرا به استفاده از راویان مرد گرایش بیشتری دارم.

ام بیشتر  داستان های بعدی  ها و  شاید در کتاب 

شخصیت ها خانم ها باشند. این یک انتخاب است 

و من موقع جمع کردن داستان های کتابم بیشتر 

از اینکه به جنسیت توجه کنم، به این توجه داشته ام 

که داستان هایی را انتخاب کنم که با نگاهم در کتاب 

هم خوانی داشته باشد.

 از کارهای تازه تان بگویید. آیا کتاب جدیدی در دست

انتشار دارید؟

بله. در حال نوشتن و آماده کردن مجموعه داستان 

هم    در کنار آن، یک اثر بلند را ام هستم و  بعدی 

در دست نگارش دارم. من داستان های کتاب «آقای 

پست مدرن» را قبل از سال۱۴۰۰ نوشتم و در این چند 

سال، هم قلم و هم نگرشم به خیلی از مسائل تغییر 

کرده است. بااین حال، بیشتر کارهای جدیدم نیز 

در همین ژانر فانتزی خواهد بود.

سمیرا شریفی خراسانی، نویسنده مشهدی مجموعه  داستان «آقای پست  مدرن»:

سعی �ردم نگاهم به دغدغه  های زنان تازه باشد
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 یک پیشنهاد اخلاقی، ادبی، علمی و متصف به دیگر صفات نیک! 

کاوه سنابادی

«یادم نمی کنی و ز یادم نمی روی/ یادت به خیر 

یــار فــرامــوش کــار مــن»؛ کانال تلگرامی 

«انجمن مبارزه با نشر جعلیات» ویدئویی 

از صحبت های رشید کاکاوند منتشر کرده 

است که در آن مجری صداوسیما این بیت 

را متعلق به شهریار می خواند. اما این بیت 

از شهریار نیست و مانند خیلی از شعرهای جعلی 

دیگر که این کانال درباره شان آگاهی بخشی 

کرده، سروده شخصی به جز آن کسی است که 

به او نسبت داده شده است! قضیه احتمالا این 

است که هرچه زندگی ما بیشتر با فضای مجازی 

سرشته می شود، آسیب های این فضا شئون 

زندگی ما را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. یکی 

از این آسیب های مخرب، انتشار مطالب ساختگی 

به نام مشاهیر است. هم رسانی گفته های ژرف 

یا جالب، کاری منفی نیست، اما وقتی در جهان 

واقع، از مشاهیر یادشده چنین گفته هایی سر 

نزده باشد، انتساب این سخنان و دروغ بستن به 

افراد و پدیده ای غیراخلاقی و نکوهیده است. با 

فراگیرشدن دروغ، جامعه از بعُد منش و رفتار افول 

خواهد کرد و به سمت انحطاط رانده خواهد شد.

همچنین بی سوادی مانند ویروس تکثیر می شود 

و درنهایت با جامعه ای کم سواد و سطحی نگر 

و آلوده به رذایل اخلاقی روبه رو خواهیم بود.

متأسفانه تمایل بسیاری از افراد به دیده شدن و 

فرهیخته و ژرف نگر جلوه کردن از طریق شیوه های 

راحت باعث شده است گفته ها و سروده ها و هر 

نکته جالب، آن هم در هر سطحی، را به جای 

سرچشمه های اصلی آن یعنی کتاب ها یا منابع 

دیداری و شنیداری معتبر، از منابع دم دستی،

به دست بیاورند و بازنشر کنند و چه منبعی 

آسان یاب تر از اینترنت و شبکه های اجتماعی؟! 

وخامت اوضاع چنان است که یک شاعر و نویسنده 

و مدرس دانشگاهِ بامطالعه مانند دکتر کاکاوند 

هم از آسیب شیوع جعلیات در امان نمی ماند 

و بیتی را که به دروغ به محمدحسین شهریار 

منتسب شده است، واقعا از او تلقی می کند! 

هیچ بعید نیست که دکتر کاکاوند هم آن بیت 

را در یک صفحه اینستاگرامی دیده و از فرط 

حضور در رسانه، وقت کم آورده است و فرصت 

نکرده باشد درستی سنجی کند! اگر هم این 

اتفاق درباره او استثنا باشد و پای توجیه و دلیلی 

چون خطای حافظه در میان باشد، درباره بیشتر 

کاربران مجازی چنین موضوعی به قاعده بدل 

شده است! اما چاره چیست؟ به احتمال قریب 

به یقین، چاره کار جایگزین کردن هرچه بیشتر 

مطالعه کتاب های معتبر یا دست کم بهره بردن 

از فیلم ها و صوت های راست و درست به جای 

پرسه های مدام در فضای مجازی است. چه خوب 

است از همین لحظه که داریم از طریق نوشته 

پیش رو در این باره با هم تأمل و تعامل می کنیم،

تصمیم جدی بگیریم و هر روز و هر شب قدری 

از زمان حضورمان در فضای مجازی بکاهیم و 

همین زمان را به مطالعه جدی اختصاص دهیم.

نیشقلم

ایرانی| داستان نویسی زنان مشهد در دو دهه گذشته پیشرفت های   وحید حسینی 

گو گفتو
شایان توجهی داشته است و اگر تعداد بانوان نویسنده این خطه از مردان داستان نویس 

پیشی نگرفته باشد، کمتر هم نیست. از دید کیفی نیز گاه در جشنواره های ادبی درخشیده 

و رتبه های برتر را به دست آورده اند و گاه نظر مساعد ناشران مطرح کشور را برای چاپ 

آثارشان جلب کرده اند. همچنین گاهی داستان هایی به قلم برخی از این بانوان 

در محافل دیده و شنیده می شود که اگرچه بازتاب چندانی ندارد، حاکی از قلم توانای آن هاست. سمیرا 

شریفی خراسانی یکی از این نویسنده های توانمند است که سال۱۴۰۰ نخستین کتابش را منتشر کرد.

او متولد سال۱۳۶۴ است و در مقطع کاردانی رشته تدوین فیلم و کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 

تحصیل کرده است. تجربه جدی نگارش برای او از آغاز تحصیلاتش در رشته ادبیات در سال۱۳۸۴ رقم 

خورده و در سال های بعد، نوشته هایی از او در مطبوعات به چاپ رسیده است. شریفی تجربه نوشتن 

فیلم نامه را نیز دارد. گفت وگوی ما با او درباره کتابش، مجموعه داستان «آقای پست مدرن»، صورت 

گرفته است.

«اساطیر یونان» به بازار نشر رسید

»، نوشته عباس مخبر، کتاب «اساطیر یونان؛ درس گفتارها

به کوشش نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اساطیر یونان؛ درس گفتارها»،

نوشته عباس مخبر، به تازگی توسط نشر مرکز منتشر و راهی 

بازار نشر شده است.

ــا امــروز، اســطــوره هــای یــونــان از ۲هـــزارو۵۰۰ســـال پیش ت

الهام بخش نویسندگان، نمایشنامه نویسان، شاعران، نقاشان،

موسیقی دانان، هنرمندان تجسمی و هنرهای دیگر مانند سینما 

بوده اند. عباس مخبر به عنوان پژوهشگر حوزه اسطوره شناسی 

می گوید سرچشمه و خاستگاه این اسطوره ها و ارزش های حاکم 

بر جامعه یونان و دیدگاه نویسندگان و منتقل کنندگان آن ها 

اغلب نادیده گرفته شده است. یعنی مخاطب بیشتر درباره 

شخصیت الهه های یونانی، مناسبات خدایان مذکر با آن ها، روابط 

جنسی خدایان و بن مایه های فلسفی تقدیرگرایانه و روان کاوانه 

این اساطیر را می بیند. بیشتر آثار موجود به زبان فارسی فقط 

بخشی از اساطیر یونان را به خواننده معرفی می کنند و بیشتر هم 

سرگذشت خدایان و قهرمانان است.

عباس مخبر می گوید به ندرت می توان آثاری دید که کنار افسانه ها 

و اسطوره های یونان به بخش مهم دیگری از قبیل اسطوره های 

آفرینش، کیش های رازآمیز یونانی (الئوسی، دیونوسوسی 

و اورفه ای) و تأثیر آن ها بر دنیای بعدی یونانی-رومی و مسیحیت 

پرداخته باشند. از نظر این پژوهشگر هر کتابی درباره اساطیر 

یونان، ناگزیر منتخبی از آن را در خود جا می دهد، اما این منتخب 

باید طوری باشد که بتواند تصویر به نسبت روشنی از کلیت این 

اساطیر را پیش روی مخاطب قرار دهد.

متن کتاب «اساطیر یونان» از درس گفتارها و تدریس های عباس 

مخبر درباره اساطیر ایران و جهان استخراج شده است. او در این 

مطالب تلاش کرده است با نگاهی تحلیلی، به تبارشناسی خدایان 

و الهه ها و بن مایه های فلسفی، تقدیرگرایانه و روان کاوانه در پس 

و پشت آن ها بپردازد. او همچنین تلاش کرده است به بخش های 

کمتردیده شده اساطیر یونان و تأکید بر اهمیت و نقش الهه ها 

در مجادله قدیمی نظام های مادرتبار و پدرسالار هم بپردازد.

اند: یــن ترتیب  ا بــه  رو دوازده فصل دارد کــه  کتاب پــیــش 

های آفرینش»، «اسطوره  های یونان»، اسطوره  ز  اندا «چشم 

«خدایان و الهگان المپ»،

ــان مهم  ــگ ــه «دیـــگـــر ال

«تبارشناسی  نــی»، یــونــا

خـــدایـــان و الــهــه هــای 

های    نه عاشقا » ، « نی یونا

ــاد: ــیـ ــلـ ــی»،«ایـ ــانـ ــونـ یـ

اســطــوره هــای پدرسالار 

«اودیــســه: اثری  جنگ»،

ــار»، ــب ــادرت ــاه م ــدگ ــا دی ب

ای  «قهرمانان اســطــوره 

ــای  ــش ه ــی «ک ــان»، ــونـ یـ

اید» «انه  رازآمیز یونانی»،

«تراژدی». و 

۳۶۰صفحه    کتاب با این 

مــصــور، شــمارگــان هــزار 

قیمت ۲۹۵هزار  نسخه و 

تومان منتشر شده است.

«شب بی مهتاب» منتشر شد

کتاب «شب بی مهتاب»، نوشته غلامرضا رضایی، شامل مروری 

تحلیلی بر آثار بهرام صادقی، راهی بازار نشر شد.

به گزارش ایبنا، این کتاب مروری تحلیلی و نظری بر آثار بهرام 

صادقی است.

«شب بی مهتاب» از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اول 

یا مقدمه که مروری کلی دارد به آثار و شروع کار نویسنده و طرح 

مباحثی مانند زبان، فرم، طنز و نقش بازی در داستان های 

او و بخش دوم نقد داستان بلند ملکوت و استفاده های بینامتنی 

نویسنده از دیگرآثار و درک ودریافت هایی از متن است.

بخش سوم نیز شامل درس گفتارها و نقدهای کارگاهی است که با 

عنوان «مجموعه داستان سنگر و قمقمه های خالی» برای استفاده 

نویسندگان جوان ارائه شده است. این بخش در راستای آشنایی 

بــیــشــتر و چــگــونــگــی 

ــای  ــردهـ ــگـ ــار و شـ ــ ک

ــده نــوشــتــه  ــویــســن ن

ــه شرح  ــت و بـ ــده اس ش

ها    تکنیک تــبــیــیــن    و

و عـــنـــاصر داســتــانــی 

به کارگرفته شده توسط 

ــردازد  پ ــی  نویسنده م

ــق آشنایی  ــری ط از    ــا ت

ــای  ــی هـ ــتـ ــردسـ ــا تـ بـ

ها  زیرلایه  نویسنده به 

اش  جهان داستانی  و 

نزدیک شویم.

ــاب  ــیـــماژ کــت نـــشر نـ

ــاب» ــت ــه ــی م ــب ب ــ «ش

را در ۱۱۸صـــفـــحـــه بـــا 

قیمت ۱۱۰هزار تومان 

عرضه کرده است.

تازههای
نشر

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

بـا توجه به حمایت های به عمل آمده توسـط این گروه، 

زمینـه رونق این تولیدات فراهم شـد.

ویراسته

بـا توجـه بـه حمایت هـای ایـن گـروه، زمینـه رونـق این 

تولیـدات فراهـم شـد.

نکته

با حذف چهـار کلمه «به، عمل، آمده، توسـط» نه تنها خللی 

در معنا ایجاد نشـد، بلکه جمله کوتاه تر و رسـاتر شد.

#زین_قند_پارسی

موجودات عجیب الخلقه ای که به یاری داستان نویس آمدند!
نخستین کتاب سمیرا شریفی خراسانی از لحاظ 

ــردازی نمــره قبولی مــی گــیــرد. این  ــان پ ــت داس

ی  آقا ن « ستا ا د   مجموعه   ی با ه مشهد یسند نو

پست مدرن» نشان می دهد که به اهمیت خلاقیت 

مــروزه  نه ا متأسفا و سرگرم کنندگی ادبیات که 

هــای جدی  نویسندگان داســتــان    ز بسیاری ا

فارسی از آن غافل اند، آگاه است و این ویژگی ها 

را در حدی پذیرفتنی برای نوشته هایش رقم می زند.

در کتاب یادشده خلاقیت و سرگرمی و بخشیدن 

لذت روبه روشدن با متنی از جنس هنر، بر بستر 

ن  بیشترشا   شود که   یی محقق می ها   ن ستا ا د

از واقعیت روزمره فاصله گرفته و به واقعیتی برساخته 

نویسنده رسیده اند. یکی از راهکارهای شریفی برای 

پردازش داستان های غیرواقع گرای خود، آفرینش 

نخستین  در  و  الخلقه است. ا موجودات عجیب 

«خروس بی محل»، ماجرای  داستان این مجموعه،

پیداشدن خروس جنگی ای را روایت می کند که با 

قدرت اهریمنی اش زندگی صاحب خود را دگرگون 

می سازد. یا در داستان «آقای پست مدرن» که عنوان 

کل مجموعه نیز هست، توله سگ های راه راهی 

اندازه گورخر  تنه شان به  به تصویر می کشد که  را 

است. نویسنده همچنین وضعیت ها و فضاهایی 

خیالی را شکل می دهد که به زندگی روزمره خواننده 

شباهت ندارد. در داستان آخرالزمانی «آخرین قبر 

خالی»، زمین آن قدر کوچک شده که دیگر جایی 

برای دفن مردگان نمانده است و اندک ساکنان 

آن نگران نبود گوری برای کالبدهایشان هستند.

«مورچه های سرسبز آقای لئو»، در نمونه ای دیگر،

به رغم  مردی هنرمند با زنی روبــه رو می شود که 

نبودن، جسمیتی از او در جهان مرد حاضر است! 

وبیش    یی کم فضا   ر جرا د ما   می که حتی هنگا

واقع گرایانه می گذرد، عنصر وهم رویداد را به جایی 

برمی کشد که فراتر از عینیات جهان بیرونی است؛

مانند داستان «رسالتی برای نجات زمین» که راوی 

روان گسیخته اش در بخش عمده روایت، از چشم 

برادری به خودش می نگرد که وقتی جنین بوده،

سقط شده است! مخاطب کتاب «آقای پست مدرن»

با مجموعه رنگارنگی از سوژه های شگفت و خیالی 

انگیز روبه روست که غریب بودنشان آن ها  و وهم 

را جذاب کرده است. به عبارتی، نویسنده اولین 

گامش برای ورود رسمی به جرگه نویسندگان صاحب 

محکم برداشته است، هرچند    کتاب تألیفی را

نوشته هایش گاه چندان از خام دستی دور نیست! 

نمونه خوانی سرسری و ویراستاری ضعیف کتاب،

اگرچه نام دو ویراستار هم در شناسنامه آن آورده 

شده، در مواردی به بروز غلط های فاحش دستوری 

و حتی املایی انجامیده است؛ مثلا می توان از گزاره 

«برای اینکه در او دچار سوءظن نشوم [...]» (صفحه 

۵۴) یاد کرد که منظور نویسنده چنین چیزی بوده 

است:«برای اینکه به شک نیندازمش» یا «برای اینکه 

او را دچار سوءظن نکنم»؛ یا ایراد هِکَسره در املای 

ترکیب های «ماهیه معمولی» (صفحه ۶۱) و «شبیهه 

درستش  ۶۲) که  وزغ» (صفحه 

«شبیه وزغ»   «ماهی معمولی» و

است. همچنین می توان به ترسیم 

نادرست محیط روستا  نابسنده یا 

در داستان های «خروس بی محل»

قلب» اشاره  های بی  «مترسک    و

کرد و از ابهام غیرضروری ای گفت 

به داستان «کیسه آب» آسیب  که 

رسانده است. بااین همه، چنان که 

گفتیم، می توان به مجموعه داستان 

«آقــای پست مدرن» نمره قبولی 

ــای مثبت  ــی ه ــژگ داد. زیـــرا وی

. بد چر   یش می ها   ستی  کا آن به

ایده های جالبی در داستان های 

نویددهنده ظهور  کتاب آمده که 

نویسنده ای باهوش و خلاق است؛

مانند شغل راوی در داستان «خروس 

ــع آوری لاشه  ــم ــه ج بــی مــحــل» ک

موش های دِه و تحویل آن به دهداری 

است یا مورچه هایی با سر سبزرنگ 

در داستان «مورچه های سرسبز آقای 

عامل خلق شاهکارهای  لئو» که 

هنری از قبیل تابلوی «مونا لیزا»ی 

لئوناردو داوینچی می شوند. این 

کتاب را نشر خیابان در نود صفحه 

چاپ کرده است.


